
پاياه اطلاع رسان آيت اله علیدوست
فلسفه های مضاف » فلسفه تفسیر » فلسفه تفسیر (1392-1390) »

در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۰

فلسفه تفسیر
جلسه 6 

پیاده سازی جلسه ششم

بسم اله الرحمن الرحیم

ی از شرایط و قواعد تفسیر آیات قرآن توجه به شأن نزول آیات و اسباب نزول آنها است.
 بنابراین که بین واژه شأن نزول و سبب نزول تفاوت نذاریم و لو در علوم قرآن تفاوتهای بین این دو گذاشتهاند که خارج از

اند، ی‎داشته شود تنزیل دفع‎ته است که قرآن بر خلاف تورات و انجیل که گفته ممحور بحث است. ریشه این بحث از این ن
بار تنزیل دفع داشته است و آیه «انَّا انْزلْناه ف‏ لَیلَة الْقَدْر» به تنزیل دفع قرآن اشاره دارد و ی تنزیل هم نزول تدریج داشته

است و درطول بیست سال یا به تعبیری بیست وسه سال که با احتساب سه سال قطع نزول، در مدت بیست سال بر پیامبر اکرم
نازل شده است. آیات قرآن به خاطر نزول تدریج، شأن نزول و اسباب نزول پیدا کرده است.

در اهتمام به شأن نزولها باشد این است که شأن نزول و اسباب نزول ی ر که باید محرک مفسر قرآن و نصوص دینته دین
دانش مذهب است به این معنا که بیشتر شیع است تا اسلام. در واقع این دانش تراث است که از امیرالمؤمنین و بعد از ایشان
حضرات معصومین به جا مانده است تا جای که گفته شده چهار هزار روایت در شأن نزول واسباب نزول وجود دارد که تراث

ما به حساب مآید.
قرآن بنابیطالب بود. حتپیامبر اکرم در دانش اسباب و شأن نزول، عل گوید: بالاترین صحابدر«میزان الاعتدال» م ذهب 

که حضرت امیر  داشتند و بعد در دست ائمه بوده است همین قرآن موجود در دست مسلمین است بدون کم وکاست؛ ول
همراه با اسباب و شأن نزول. سلمان م گوید پس از رحلت پیامبر ، عل به جمع آوری قرآن همراه با سبب وشأن نزول

پرداخت. خود حضرت م فرمایند: قرآن را برای مسلمانها آوردم، در حال که مشتمل بر اسباب نزول و ناسخ و منسوخ بود
که نقطهی پر رن آن همین اسباب نزول است.

شیع ه دانش شأن نزول تراثبودن آن است یا این دارد و آن، تدریج فارغ از این که قرآن برای در نظر گرفتن شآن نزول حق
است که بان آن امیرالمؤمنین وحضرات معصومین هستند، مهمتر از همه، این نته است که انسان بفهمد از این آیات باید با

توجه به شأن نزول آنها استناد کرد. در مثال قبل اشاره شد که بعض از پرنویسها و پرنوشتارهای بتأمل، آیهای که شأن نزول
خاص دارد را فارغ از شأن نزول آن تفسیر کرده و از آن کثرتگرای و تثرگرای برداشت کرده و کتاب هم نوشته است.

جواب تمام این آشفتهگویها ی کلمه است که به شأن نزول این آیه توجه نشده است.
 ابنابالحدید مورد دیری را نقل مکند و مگوید: برخ از مسلمانها شراب مفصل خوردند و میساری کردند وقت به آنها
اعتراض شد که شما مسلمانید و آیه تحریم شراب هم نازل شده است؛ چرا شراب مخورید؟ گفتند: ما به این آیه استناد مکنیم
«لَیس علَ الَّذین آمنُوا و عملُوا الصالحاتِ جناح فیما طَعموا اذا ما اتَّقَوا و آمنُوا و عملُوا الصالحاتِ»1؛ کسان که ایمان آوردند
و عمل صالح انجام دادند، اگر ایمان و عمل صالح داشته باشند در طعام و شرب آزادند و هرچه مخواهند بخورند. گفتند ما که

گوید طبیعتاً در غذا خوردن و امثال ذلرویم و قرآن مگیریم، جهاد مخوانیم، روزه مایمان وعمل صالح داریم، نماز م
آزادید.

در پاسخ این عده گفته شد این آیه راجع به مسلمانهای است که قبلا به میساری و شراب خواری مبتلا بودهاند و ناراحت
بودند. از رسول اکرم سؤال کردند: یا رسول اله ما از نوشیدن حرام زیاد خوردهایم و گوشت و پوست و کبدمان با اینها عادت
کرده و رشد کرده است، حالا این آیات تحریم شراب آمده یعن ما مواخذه مشویم؟ این آیه نازل شد که اگر ایمان و عمل صالح

دارید آن مقدار که قبلا خوردید، بخشیده مشود. در آیه کلمه «طَعموا» آمده است نه «تطعموا» و در مورد گذشته است. آیه
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جواب آنهای است که گفتند: ماسابقهی خوب نداریم. شبیه آن، عدهای که خدمت رسول اکرم مآمدند و مگفتند یا رسول اله
پدران و مادران ما بر شرک مردند یا این که برخ م گفتند والدین ما یهودی، نصاری مردند. حال که پیغمبر مبعوث شده و

قرآن نازل شده است نمتوان گفت که هر کس به دلخواه خود یهودی یا نصران باشد. این جمله هم همین طور است.
این مطلب فخامت ویژهای دارد و متوان آن را بسط داد و واقعاً جای گفتو در خصوص این قاعده و شرط تفسیر نصوص

میلته اهتمام بورزید و در بستر زمان به عنوان مطالعات آزاد و مطالعات تکنم نسبت به این نزیاد است. من توصیه م دین
فاضل در علوم قرآن گرایش آن را حل کنید. پسندیده نیست که ی دانش یا ی در خصوص اسباب و شأن نزول به عنوان ی

نسبت به این بخش باطلاع باشد.

روش شناس 
 ی از قواعد و فلسفه تفسیر روش شناس و به اصطلاح متدلوژی، راه پیدا کردن به بطون آیات قرآن است. اصل که در

در گوشه و کنار مطرح شده باشد. در دو دهه اخیر در باب علوم قرآن گذشته مطرح نشده و شاید در این اواخر در علوم قرآن
کتابهای نوشته شده که انصافاً تحقیقات خوب هم دارد.

باور اسلام و دین و نه فقط باور شیع ما این است که قرآن، کتاب لایه دار است. قرآن فراتر از «العباره» که به قول امام
صادق «للعوام» است و غیر از «الاشاره» که «للخواص» است، بطون و لایههای زیرین دارد که معمولا برای غیر حضرات

معصومین قابل کشف نیست. اشارات قرآن با تامل به دست مآید و ل معمولا معان بطون اینطور نیست.
در داستان معروف زن بعد از همبستر شدن با شوهرش بعد از شش ماه وضع حمل کرد در روایات صحیح و معتبری آمده

است که او را نزد خلیفهی دوم آوردند . گفت باید او را سنسار کرد؛ مشخص است که قبل از این شوهر، شوهری نداشته و
چون بچه شش ماهه به دنیا آمده است متعلق به این شوهر نیست و معلوم است که زنا کرده و باید رجم شود یا شلاق بخورد.

 امیر المؤمنین فرمودند: قرآن چیز دیری غیر از حرف تو را م زند. چون قرآن در ی جا مفرماید: حمل و شیرخوارگ بچه
نهلادوا نعضری داتالْوال فرماید: «وری مراً»2 و در جای دیثَلاثُونَ شَه صالُهف و لُهمکشد «و حماه طول م مجموعاً س

حولَین کاملَین»3 مادران دو سال کامل بچه را شیر دهند. اگر دو سال را از س ماه کم کنیم ، شش ماه مشود. پس قرآن به اقل
مدت حمل که شش ماه است اشاره دارد. جناب یحی شش ماهه متولد شد، همان طور که امام حسین شش ماهه به دنیا آمدند

و شاید تولد امام حسین، هادی به این نته شده است. الان هم در کشورهای اسلام اقل مدت حمل به عنوان قانون شش ماه
است در فقه شیعه و سن هم همین طور است. و لذا اگر ی خانم شش ماه پیش با آقائ ازدواج کرده و بچهای متولد شود 

نمتواند بوید بچه متعلق به من نیست.
این سنخ تفسیر، اشارات است همان چیزی که در اصول فقه به آن اشاره گفته مشود. یعن ی عالم دو آیه را کنار هم بذارد
و چیز سوم را درک و کشف کند. اما قرآن فراتر از اشارات بطون  دارد که البته باید ی حجت و استدلال پشت سر او باشد

تا انسان بفهمد.
 تفسیر بسیاری از روایات ما بطن است.

مثلا وقت امام «الشَّمس و الْقَمر بِحسبانٍ»4 را به بعض از خلفای جور تفسیر مکند. مفرماید «الشَّمس» فلان شخص است 
و «الْقَمر» هم فلان شخص. “بِحسبانٍ” هم یعن این دو را به پای میز محاکمه مکشیم و به حسابشان رسیدگ مکنیم. حال باز

جای سوال است که به چه مناسبت اینها را به شمس و قمر تعبیر مکنند؛ چون معمولا ماه و خورشید در تعبیرهای خوش به
کار مرود نه ناخوش. در اصل تعریض است به خروج های سقیفه که از اول به شمس و از دوم به قمر تعبیر کردند.

یا امام در تفسیر «انَّ عدَّةَ الشُّهورِ عنْدَ اله اثْنا عشَر شَهراً» مفرماید: «الشُّهورِ ما هستیم»5. 
یا امام باقر در تفسیر آیه کریمه «فَلْینْظُرِ انْسانُ ال‏ طَعامه‏» مفرماید: «علْمه الَّذِی یاخُذُه ممن یاخُذُه»6

نمتوان گفت این تفسیر «اشاره» است؛ چرا که این تفسیر بطن است و در لایههای زیرین آیه قرار دارد. خود این لایهها هم
بطن دارد به این معنا که هر بطن، در دل خود بطن دیری دارد. و این جزء معتقدات و باورهای ما است. نتهای که در اینجا

قابل پگیری است این است که آیا ی متُد، روش و منهج از خود قرآن وجود دارد که بوسیله آن از این بطون آگاه شویم؟ خود
قرآن راجع به این قضیه چه هدایت دارد؟ آیا قرآن راجع به این مطلب تدبیری اندیشیده است یا نه؟



این که حجت معصوم باید معنای بطن را بیان کند خیل خوب است؛ ول نمتوان این مطلب را به عنوان تفسیر قرآن به
دیران منتقل کرد. یعن اگر بوییم مراد از شهور دوازدهگانه ،دوازده امام هستند، ممن است کس از سر تعبد قبول کند؛ اما

آیا راه وجود دارد که بتوان این تفسیر را قابل فهمتر کنیم تا بتوان آن را حت به ی سن ارائه کرد و به او بقبولانیم و او را
خاضع کنیم؟ این راه همان روش شناس رسیدن به معنا ی بطن است البته جدا از آن فرمایش معصوم وآن راه تعبدی. به

عبارت دیر متوانیم آن راه تعبدی را استدلال کنیم.
 این نته واقعا قابل پگیری است.  بنظر مرسد در بسیاری از آیات قرآن معمولا برای آن معنای بطن، قرائن در دل آیه قرار

داده شده است که اگر کس با هدایت معصوم یا حت پس از هدایت معصوم مستقلا هم فر کند، متواند از آن قرائن برای
آیات برسیم و آن را تعبداً و به عنوان ی یا از طریق معصوم به معنای بطن قرآن استفاده کند. یعن رسیدن به معنای بطن
شیعه قبول کنیم یا از طریق قرائن و رگههای که در دل آیه اشراب شده و قرآن از آنها عبور کرده است به معنای بطن آیات

برسیم. در حقیقت اهل معان و به تعبیر امام، اولیاء به آن معان مرسند.
چند نمونه:

نا ودَیه نمم و رائیلسا و راهیمبا ةیِذُر نم و نُوح علْنا ممح نمم و مآد ةیِذُر نم ینِالنَّبِی نم هِملَیع هال منْعا الَّذین ولئدر آیه «ا
اجتَبینا اذا تُتْل‏ علَیهِم آیات الرحمن خَروا سجداً و بیا»7 این آیه راجع به برگزیدگان، مجتبین و هدایت یافتان است تا این جا

نفرماید: «نَحامام سجاد ذیل این آیه م نا ” ادامه آیه هم فضای برگزیدگان پیشین است؛ ولیتَباج نا ودَیه نمگوید “مکه م
عنینَا بِها»8 یعن مقصود از “ممن هدَینا و اجتَبینا” ما هستیم. اگر تعبد را کنار بذاریم واین که امام صادق، مصدق، معصوم،
پاک و پاکیزه  این مطلب را فرمودهاند،  این معنا به ذهن نمرسد و از این آیه چنین استفادهای نمشود. حال چه امام بفرماید

فقط ما مقصود آیه هستیم و چه بخواهد بفرماید ما هم مقصود آیه هستیم، گرچه ظاهرش این است که حضرت مفرماید: تنها ما
مقصود آیه هستیم.

فارغ از اینه مفسرین در این زمینه چه گفتهاند یا نفتهاند ، خود این آیه  این قضیه را در دل خود جا داده است؛ چرا که همهی
الفاظ آیه و حت آیات قبل از این آیه نیز ماض است، ول یدفعه مفرماید: «اذا تُتْل‏ علَیهِم آیات الرحمن» که «تُتْل» فعل

مضارع است به معنای «وقت تلاوت م شود». این صحیح نیست که بوییم ماض محقق الوقوع تعبیر به مضارع شده است
که این کار لطمهای به معرفت قرآن زده است. هیچ کس نفته است که ماض را تعبیر به مضارع کنیم. سؤال این است که چرا

قرآن نفرموده است: «اذا تُلیت علَیهِم آیات الرحمن خَروا» به این معنا که اینها انسانهای پاک بودند که وقت قرآن تلاوت
مشد به سجده مافتادند. این به هم ریخت در افعال ماض و مضارع از چه چیزی حایت مکند؟ حت اگر آینده هم مراد

بود، همراه با إذا، فعل ماض مآمد، حالا که ماض مراد است چرا باید همراه إذا فعل مضارع بیاید. نه ادبیات و نه معان بیان
بر این مطلب دلالت نمکند.

 ول اگر گفتیم این آیه در واقع به کسان اشاره مکند که در آینده مآیند. آنها را با تعابیر خودش گفته است؛ ول بعد
مگوید«و ممن هدَینا و اجتَبینا» از گروه که ما برگزیدیم و انتخاب کردیم کسان هستند که وقت آیات تلاوت مشود «خَروا

سجداً و بیا».
 اگر مضارعش را هم درست کردیم؛ چون اینها در آینده هستند «نَحن عنینَا بِها»؛ اما چرا «خَروا» گفته شده است در حال که

باید گفته مشد: «اذا تُتْل‏ علَیهِم آیات الرحمن یخروا» که این هم لطف دارد. گویا مخواهد بفرماید بین «تُتُل» و «خَرۇا»
فاصلهای نیست و اینها وقت تلاوت مشود به سجده افتادهاند. یعن از آن طرف «خَرۇا» را ماض مآورد یعن زمان نمبرد

و از این طرف تتل مآورد که تا به افراد آینده اشاره کند.
 البته ممن است خیلها از تعبیر «تتل» گذشته را بیرند که غلط هم نیست؛ چون معان عوام و ظاهری وباطن متوانند با

یدیر جمع شوند. در این آیه برای این که به آن معنای بطن که امام سجاد فرمودند، اشاره کند با عوض کردن و جابهجا کردن
ردد و یدر کتاب مختصر و مطول ب شود. البته نباید کسم ندارد به آن مقصود نزدی و منطق فعل که توجیه ادب ی

وجه ادب درست کند و شاهد آن را هم همین آیه قرار دهد چرا که این کار اجتهاد بعد از وقوع است و فایده ندارد. مانند لغت در
بسیاری از اوقات ی معنای برای لفظ مآورد و پس از آن از قرآن شاهد مثال مآورد که این کار هیچ ارزش علم ندارد؛

چون  اجتهاد خود لغوی است. البته اگر از غیر قرآن و از زبان عرب شواهد متعددی باشد متوانیم قرآن را شاهد بیاوریم و



گرنه ما نمتوانیم مطلب خلاف اصل را با قرآن ثابت کنیم.
  گاه کس مگوید «تَاب» دو معنا دارد: ۱. توبه کرد، ۲. قبول توبه کرد. چون خلیل گفت، خلیل ابن احمد را ناه مکنیم
بازگشت و انعطاف. منته معنا بیشتر ندارد. «تاب» یعن که در قرآن «تاب» ی بینیم سند حرف او قرآن است. در حالم

ی برگشت را عبد به خدا دارد و ی برگشت را خدا به عبد (نظری) دارد.
از این نوع اجتهادات زیاد داریم منته اگر کس توانست از زبان عرب ی شاهد مثال بیاورد معلوم است که این کار در زبان

عرب بوده است و این هم توجیه آن کار.
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